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ب‌بسم‌ا...
سرمقاله زاویه دید

»بهم گفت اعتراف کن،
گفتم می‌ترسم بمیرم

گفت چرا؟!
گفتم می‌ترسم بمیرم، مادرم بیاد بالاسرم هی گریه کنه.

مــوهــاش پریشون بشه، صــورت  دهنش خشک بشه، 
زیباش بهم بریزه،

کمرش خم  می‌ترسم بمیرم، پدرم بیاد بالاسرم، ببینم 
شده، با دست می‌زنه توسرش و میگه:

کن عمر من! کن باباجان، چشاتو وا چشاتو وا
این  بگه فلانی،  بــالاســرم  بیاد  رفیقم  بمیرم،  می‌ترسم 
رسمش نبودا، ما باهم قول و قــرار داشتیم مشتی، ما 

دست رفاقت داده بودیم رفیق… «
گوشم این  حسین سلیمانی با آن صــدای بمش تــوی 
گیر می‌دهد به  کلماتش را  جملات را می‌خواند و قلاب 
کرمانی توی قاب شبکه  گلویم وقتی مادر شهید جوان 
خبر می‌گوید: وای جوونم رفت،وقتی آقای سلطانی‌نژاد 
بین تابوت همسر و فرزندان و خانواده‌اش روی زمین 
گم‌کرده است  نشسته و احتمالا آنقدر زمــان و مکان را 
که متوجه نمی‌شود لنز دوربین روی صــورت بیحال و 
کی‌اش چند دقیقه‌ای قفل شده‌است. پیراهن مشکی خا

وقتی دوست و رفیق‌های شهید معلم‌مان فائزه رحیمی 
بی‌قراری‌ می‌کنند.همه این تصاویر با زیرصدای حسین 
.فائزه  افتاده‌است روی دور تکرار سلیمانی توی مغزم 
کسی بشود و  ــوده دلــش بند  ــرار ب احتمالا یک‌جایی ق
بنشیند پای سفره عقد. شاید مادرش از الان خرده خرده 
جهاز جمع می‌کرده و پول می‌گذاشته کنار برای سرویس 
که وقتی از مدرسه می‌آید خورشت  آرکوپال هجده نفره 
قورمه‌سبزی جاافتاده‌اش را بریزد توی خورشت‌خوری‌اش 
و بگذارد جلوی همسرش. چه آرزوهایی داشته مادر پسر 
کرمانی برای آینده‌اش و چه جانی به پدر می‌داد  جوان 

دختر کاپشن صورتی با گوشواره قلبی.
بخت و اقبال هم خوب چیزی است. مدام فکر می‌کنی 
فعل شهادت مردانه‌است. نه حتی دخترانه و زنانه و 
بچه‌گانه؛ فقط مردانه است و خدا هم نامردی نمی‌کند 
و بـــرای برانگیختن قــبــطــه‌ات مــی‌گــذارد وســط زندگی‌ 
که در حالت عادی معصوم‌ترین و دورترینند  آدم‌هایی 
از این اتفاق…بخت و اقبال هم خوب چیزی‌ است. خدا 

کمال مرگ را نصیب هرکسی نمی‌کند.

داستان داغ

موهبتی که به عذابی انکارنشدنی بدل شد.
گر قرار باشد راه‌های ارتباطی میان آدمیان را بررسی  ا
کنیم باید به سال‌ها پیش بازگردیم؛ زمانی که قبیله‌ها 

با آتش و دود از اخبار یکدیگر جویا می‌شدند.
یا کمی بعدتر که کبوتران نامه‌رسان به عرصه آمد و پس 
از آن پستچی‌ها این کار را انجام دادند.اما بین تمام اینها 
مخرب‌ترین‌شان ابزاری بود به اسم فضای مجازی.هر 
موهبتی در زمان و مکانی دیگر عذابی بیش نیست؛ 
جهان رسانه، سکوی پرتاب بشر برای یک زندگی آسان 
گاهی نیز دل را  بود اما این راحت‌طلبی زیاد انسان، 

می‌زند و شور ماجرا را درمی‌آورد.
، ارزش هرکس در انتخاب  به‌طوری‌که در جوامع امروز
حلقه‌ دوســتــان و اطرافیانش بــه مــیــزان فالوئر‌های 
ــرام مـــحـــدود مـــی‌شـــود و دیــگــر خــبــری از  گ ــا ــنــســت ای
دورهمی‌های حضوری یافت نمی‌شود؛ چنان‌که نهایت 

ابراز علاقه‌ افراد، به تگ کردن همدیگر در استوری‌ها 
ختم می‌شود.همچنین تجربه ثابت کرده است نباید 
گرفته  که از عکس‌های پروفایل نشأت  در رابطه‌ای 
باشد، انتظار صداقت داشته باشید. افراد این مزیت 
که تمام اخلاقیات بدشان را پشت  را پیدا می‌کنند 
صفحه‌های لمسی موبایل‌شان، پنهان کرده و بهترین 
گر  وجه خودشان را برای‌تان به تصویر بکشند.البته که ا
اشخاص، دست بازیگران برنده‌ اسکار را از پشت ببندند، 
این امکان فریب در محافل حضوری نیز وجود دارد اما 
به قول معروف شنیدن کی بود مانند دیدن.از مزایای 
این موهبت نیز نباید غافل شد. بسیاری از افراد که به 
قولی جرات شروع دوستی رو‌دررو را در ابتدای رابطه 
ندارند، به کمک این امکان توانستند بر مشکل خود 
گر در انتها، با کوله‌باری از آه ندامت و  غلبه کنند؛ هرچند ا
حسرت دچار مشکل بی‌اعتمادی به دیگران نیز نشوند.
ک لحظات خوشی و  در جایی که بحث رفاقت و اشترا
سختی به میان می‌آید، بهتر است به‌جای قضاوت از 
روی نحوه فرستادن استیکرها یا پروفایل‌شان، ابتدا 
حضوری همدیگر را دیده و رفتار طرف مقابل‌تان را آنالیز 
کنید تا بعدا خدای‌نکرده ضرب‌المثل پرتکرار »خودکرده 

را تدبیر نیست« ملکه ذهن‌تان نشود.

قیمت چوب را نمی‌دانم، اما احتمالا آتش زدن هیزم‌، 
ارزان‌تر از خریدن بسته‌ اینترنت خواهد بود‌. علاوه بر 
این علامت دادن با دود به روش باستان‌، سریع‌تر 

از اینترنت امروزی است‌.
ــط مجازی و رسیدن  ما پشت شعارِ دوری از رواب
شوم  نیت  می‌شویم‌.  پنهان  حقیقی‌،  محبت  بــه 
که در مجازی پوستین بره می‌پوشند را  گرگ‌هایی 
که  کرد و چشم خود را بر گرگ‌هایی  بهانه خواهیم 
گوسفند می‌گردند‌،  در دنیای حقیقی هم دنبال 

می‌بندیم‌.

راحت‌تر است خیال کنیم که این گرگ‌ها‌، فقط در 
فضای مجازی دست به اعمال شرورانه می‌زنند و 
گر تلفن همراه فرزندمان را زنده به گور کنیم‌، او را  ا

برای همیشه از خطر نجات داده‌ایم‌.
کلفتی با نام  گــردن  که شناختن مــردِ  قبول دارم 

کاربری مامانِ خوب کار سختی است‌.
مردی که از خاطرات مهاجرتش می‌گوید و به نیت 
کمک کردن‌، به یک نوجوانِ خسته از سختی‌های 
وطن نزدیک می‌شود و به عنوان یک دوست‌، از 

اطلاعات شخصی او با خبر می‌شود‌.
کمی  امــا دزدهــا‌، حتی در دنیای حقیقی هــم‌، با 
چــســبِ بیشتر‌، ایــن‌گــونــه نــقــاب‌هــا را بــه صــورت 
می‌چسبانند. قدرت تشخیص دوست از دشمن، 
چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی لازم 

است‌. شاید رفتار آدم‌ها در لابه‌لای پیام‌ها متفاوت 
از عملکردشان در دنیایی باشد که حرف زدن تنها 

راه ارتباط است، اما همین قضاوت‌های ما در دنیای 
که آدم‌هــا را به سمت عکس‌های  حقیقی نیست 

خ از صورت‌شان سوق می‌دهد‌؟ نیمر

»دائم‌النوستالژیک« 
ــده  ــدیـ بـــــــودن یــــک پـ
غــریــب مــلــی‌ اســـت که 
شاید نمی‌گذارد آن‌طور 
که باید در ستایش تکنولوژی روز بکوشیم. نمونه‌اش همین 
ارتباط از راه دور که مدیون پیشرفت‌های دنیای مدرن هستیم. 
 ، من در ایران با چرخاندن یک انگشت سفر می‌کنم به مصر

هند یا هرجای دیگری. مهمان می‌شوم، فرهنگ‌شان را یاد 
می‌گیرم و دوستان جدید پیدا می‌کنم؛ دوستانی که یک 

حقیقت مجازی‌اند.بیشتر ما در زندگی دوستان مجازی 
کثرمان هم با سناریو‌های آشنای»چه  داشته‌ایم و ا

وایب خوبی میدی« یا »عکس پروفایلتون خیلی 
قشنگه« سر راه هم قرار می‌گیریم. گاهی از یک 

گاهی هم از سرزمین دیگری  سرزمین 
کیلومتر‌ها با ما فاصله دارد اما در  که 

دنیای مجازی همین حوالی است‌.
سر صحبت باز می‌شود. پیام، ویس، 

عکس، فیلم‌های یهویی و یک 

دلبستگی با شناختی محدود به همان دایره کوچک سمت 
چپ صفحه موبایل که شاید به لطف هوش مصنوعی به چنین 
درجه‌ای از کمال رسیده است. دست آخر هم معلوم نیست 
با این همه دلبستگی روزی همدیگر را ببینیم یا نه. بر‌خلاف 
روحیه قدیمی‌پسندمان که به روح مدرن جهان امروز می‌چربد 
با دوستان حقیقی‌مان هم در مجازی رابطه بهتری داریم. 
صمیمی‌تریم و خود‌سانسوری نداریم. انگار چیزی در این نبود 
فیزیکی است که انسان را از چارچوب خارج می‌کند و این نه 
فقط رایج است بلکه از نظر بعضی لازم است و آدم باید یکی را 
کمی دورتر از زندگی‌اش داشته باشد تا با آن درد‌دل کند. 
البته خیلی هم بد نیست اما تا یک‌جایی همه‌چیز 
گهانی  گر به‌طور نا خوب پیش می‌رود. ا
تصورتان به‌هم نریزد دست‌کم دلتنگی 
دیدن یار غایب عذاب‌تان می‌دهد. 
دل‌تان می‌خواهد باشد که بودن چیز 

دیگری است.
به قول سعدی: 

ــه من  ب ــه در غیبتت ای دوســـت  آن چ
کنم الا  که حکایت  می‌گذرد/ نتوانم 

به حضور 

دو‌ روی یک ظاهر

نقاب 

وجود بی‌حضور

زهــرا  قربانــی 

دبیر 
نوجوانه

عارفــه مهرابی
اصفهان

 فاطمــه مهرابــی 
تهران

محیــا گلنبی
تهران

، یک  غ از این‌که دختر هستیم یا پسر ما آدم‌ها فار
که روی  کودک فیلسوف حیرتگر یا پیر بدعنقی 
صندلی نشسته و حیاط را نظاره می‌کند، دارای 
ابعاد مختلفی هستیم؛ ابعادی که در درونی‌ترین 
لایه‌های باطن و ضمیر ما وجود دارد و خودمان 
ــم. رویــاهــای‌مــان،  گــاهــی داریـ کم‌وبیش از آنها آ
ــان،  ــاق‌‌م ــی ــت ــان، ارزش‌هـــــای‌مـــــان، اش ــارمـ ــکـ افـ
زخم‌های‌مان، نقاط روشن و تاریک وجودمان 
و... ما حافظ و نگهدار این خودی هستیم که در 
مسیر زندگی در حال جست‌و‌جو و یادگیری است 

و گاهی هم ممکن است بشکند.
ــراد در حــبــاب مــجــازی زندگی  ــروزه بیشتر افـ امــ
ــوان با  ــی‌ت کــه از طــریــق آن م مــی‌کــنــنــد؛ حــبــابــی 
حباب‌های مجازی آدم‌های دیگر در سیاره‌های 
کرد. در حباب مجازی‌مان_ دیگر ارتباط برقرار 

درســت یا غلط_ می‌توانیم هر طور باشیم یا هر 
که  طــور نشان دهــیــم. می‌توانیم اجـــازه دهیم 
نــشــان دهــیــم چــقــدر »عــاشــق غــذا هستیم« یا 
حتی حرف‌های عمیق و فلسفی بزنیم. راجع به 
کتاب‌ها، قصه‌ها، فیلم جدید نولان، ساعت‌های 
بزرگ و قدیمی اسرار‌آمیز، مشکلات نظام آموزشی و 
خلاصه می‌شود کلی فیلسوف بازی درآورد و خیال 
کرد و از  بافت و به حق هم حال خوبی دریافت 
آدم‌های حبابی یاد گرفت؛ اما زمانی که این حباب 
بترکد چه؟ هنوز هم می‌توان این اتصال را به اندازه 
ابعاد وجــودمــان_خــط قرمزهامان_ نگه  همان 
داشت؟ این‌بار دیگر »چشم‌ها« هم به‌هم متصل 
می‌شوند. گویی تمام آن نشست و برخاست‌های 
حبابی، با یک سلام و احوال‌پرسی آغاز می‌شود و 
روز از نو، روزی از نو. این بار با ملاقات رو‌به‌رو، آدم 
حبابی سابق یک قدم فراتر می‌گذارد و به حریم 
ما نزدیک می‌شود. حالا ما تا چه اندازه می‌توانیم 
محافظ حریم درونی‌مان باشیم؟ دوست دارم 

نظر شما را بدانم!

بهــار باقری 
تهران


